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   تيانتخاب اكثر هينظر ةنيشيپ يواكاو
  عهيش هانيفق شهيدر اند

*محمد قاسمي10/12/99: تأييد 6/5/98: دريافت

    چكيده
در فلسـفه و   ،ياسيس تيپاسخِ مشروع نتريو مقبول نيمشهورتر ت،يانتخاب اكثر يةنظر

 ـاهـل سـنت و روشـن    شـه يدر اند تياز عوامل مشـروع  يكيغرب و  ياسيس ةشياند ران فك
رد اد ديمردم تأك تياكثر يرأ يبخشتيكه بر مشروع هينظر ني. اشوديم يمسلمان تلق

 ـواقع شده است. نظر زين يعيش هانيفق يبرخ وجهمورد ت ـ ،  آن يدر مبان يراتييضمن تغ ـ  هي
 ـيس تيكه مشـروع ـ نصب   هينظر يبرا بيرق ايهيبه عنوان نظر عه،يمذكور در فقه ش را  ياس

، محسـوب  ـ    دانديم طئجامع الشرا هيفق بت،يآن را در عصر غ يصداق واقعدانسته و م ياله
صـورت نگرفتـه    يبحث چندان ،انتخاب هينظر يفقه نهيشينصب، از پ هي. بر خلاف نظرشوديم

كـه   دهدينشان م ه،ينظر نيا يخيتار نهيشيحاضر با تمركز بر پ قيتحق ،اساس نياست. بر هم
 هانيتوسط فق ن صورت نگرفته است. در زمان مشروطه صرفاًبه آ ياقبال چيقبل از مشروطه ه

در  نهـا شـده اسـت. ت   شنهادپي فاسد، حاكمان كردعمل محدودكننده عنوان به خواهمشروطه
 ـ ياست كه از سو يانقلاب اسلام يرگيعصر شكل معاصـر بـه عنـوان شـرط      هـان يفق يبرخ

؛ نو ظهور بوده ايهيتخاب، نظران هينظر ،نيشده است. بنابرا رفتهيپذ ياسيحاكم س تيمشروع
    .ستيبرخوردار ن يقابل توجه يخيتار نهيشياز پ عهيدر فقه ش

  واژگان كليدي
  حاكم تيمشروع ،يفقه هينظر ت،يانتخاب اكثر انتخاب، هينظرنظريه نصب، 

                                                                                

 :;دكتري فلسفه سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امـام خمينـي  و  قم هيدانش آموخته حوزه علم *
m.ghasemi@whc.ir. 





80  

ل 
سا

ت
يس

ب
رم
چها

و
/ 

ارة
شم

 
رم
چها

/ 
پي

پيا
94

 

 

  مقدمه
نظريه  يكي از نظريات مطرح در حوزه مشروعيت سياسي، در انديشه سياسي غرب،

. بر اساس اين نظريه، مشروعيت سياسـي و حـق حاكميـت بـراي     انتخاب اكثريت است
دهندگان مورد پذيرش واقـع شـده باشـد.    از سوي اكثر رأي او كسي است كه حاكميت

اگر چه در انديشه فيلسوفان كلاسيك و در قرون وسـطي بـا اقبـال چنـداني      ،اين نظريه
ارج و  ،سياسـي مواجه نشده است، لكن پـس از دوران رنسـانس در ميـان انديشـمندان     

اي كه امروزه آن را بهترين عامل براي تحقـق  قرب زائدالوصفي پيدا كرده است؛ به گونه
  دانند. مشروعيت سياسي مي

نظريه انتخاب اكثريـت در ميـان متكلمـين و فقيهـان سـني نيـز يكـي از عوامـل         
 به بعد از وفات نبي مكـرم  ،شود. پيشينه اين نظريه در اهل سنتمشروعيت تلقي مي

گردد. البته بـر خـلاف   و انكار نصب حاكم الهي توسط آن حضرت باز مي 9اسلام
 ،بخشي نيسـت يگانه عامل مشروعيت ،انديشمندان سياسي رايج در غرب، اين نظريه

بلكه در عرض عواملي ديگري چون تغليب، نصب حاكم پيشين و بيعت اهل حـل و  
  گيرد.  عقد قرار مي

فكران شـيعي را نيـز بـه    ي صاحبان فتوا و روشننظريه مذكور توانسته اقبال برخ
نظريه انتخـاب را در مقابـل نظريـه نصـب كـه حقانيـت        ،خود جلب نمايد. اين عده

دانـد و تمـايزي ميـان عصـر حضـور و غيبـت قائـل        الهي مي حاكم سياسي را صرفاً
دهند. مصداق نظريه نصب در عصر حضور، امام معصوم و در عصـر  نيست، قرار مي

با عنوان نظريـه ولايـت فقيـه     غالباً ،ط است. از نظريه نصبئيه جامع الشرافق ،غيبت
  گردد.تعبير مي

داران نظريه انتخاب، با انكار پيشـينه نظريـه نصـب در ميـان فقيهـان      طرفاز برخي 
انـد. اگـر   بودن ولايت فقيه و تقويت نظريه انتخاب برآمدهمتقدم، در صدد تضعيف الهي

اي بـه ايـن شـبهه ارائـه شـده      هاي در خور توجهيه نصب، پاسخچه با تبيين پيشينه نظر
تر به اين مطلب توجه شده است كه انكار پيشينه نظريه ولايت فقيه، براي لكن كم ،است
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ال از پيشـينه  ؤس ـ ،كند. بنـابراين پيشينه تاريخي ايجاد نمي ـ  يعني انتخابـ نظريه رقيب  

ال از ؤنظر به اين مطلب، تحقيق حاضر سمتوجه نظريه انتخاب نيز خواهد بود.  ،تاريخي
پيشينه تاريخي نظريه انتخاب در فقه شيعه را مطمح نظـر خـويش قـرار داده اسـت. در     
همين راستا در سه مرحله قبل از مشروطه، پس از مشـروطه و عصـر انقـلاب اسـلامي     

  گذارد. ال مذكور را به بحث ميؤپاسخ به س

  انتخاب اكثريت پيش از مشروطه  
عوامل مشروعيت سياسي در انديشه اهل سنت، انتخاب يا بيعت اكثريت  يكي از

كـه متكلمـين و فقيهـان    با وجود آن .)252، ص8ق، ج1325تلقي شده است (ايجي، 
اند، لكن هيچ يك از آنـان تـا صـده اخيـر،     شيعه با اين نظريه اهل سنت مواجه بوده

اند. در انديشه سياسـي  تهانتخاب اكثريت را به عنوان عامل مشروعيت سياسي نپذيرف
است. لذا بدون تفـويض   7مختص به امام معصوم ،فقيهان شيعه، مناصب حكومتي

گـاه از تفـويض ايـن    گري را جايز ندانسـته و هـيچ  براي احدي تصدي ،و اذن ايشان
ق، 1410شـيخ مفيـد،   اند (منصب به رأي اكثريت و غير فقيه، سخني به ميان نياورده

؛ 25-26، ص2ق، ج1410؛ ابن ادريس، 301-303ق، ص1400؛ طوسي، 810-812ص
ــين،  ــي؛ 398- 399ق، ص1387فخــر المحقق ــى،  و 488- 491ق، ص1414، كرك حلّ

با  »مكاسب محرمه«كه در كتاب  »شيخ انصاري«). حتي 327- 330، ص2ق، ج1407
هـا ترديـد   وسواس خاصي ادله نقلي ولايت فقيه را به بحث گذاشته و در دلالـت آن 

اگـر قـرار باشـد در     ،باري براي رأي اكثريت قائل نبوده و معتقد اسـت نمايد، اعتمي
دار شـود، ايـن فـرد كسـي جـز فقيـه       عصر غيبت امري از امور مردم را فردي عهـده 

  ).577، ص3ق، ج1415نخواهد بود (شيخ انصاري، 
علاوه بر فقه، انكار نظريه انتخاب اكثريت يكي از مباحث اصلي فلاسفه و متكلمـين  

انتخاب اكثريت افراد جامعه  »خواجه نصير« ،عي نيز بوده است. به عنوان نمونهمتقدم شي
براي تعيين حاكم را مـردود دانسـته و معتقـد اسـت اكثريـت افـراد جامعـه در مقـام و         

 .)149، ص1386(طوسـي،   جايگاهي نيستند كه بتوانند حاكم جامعه را مشخص نماينـد 
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داران حـق در  يت وجود ندارد؛ چه بسا طرفتلازمي ميان حق و ارادة اكثر ،از منظر وي
داران باطل در اكثريت باشند. بلكـه حتـي نـوع اسـتدلال او بـراي تعيـين       اقليت و طرف

ي بـراي ارادة  يحاكم، نشان از آن دارد كه ايشان در عصر غيبت امـام معصـوم هـم، جـا    
ل بـر فاضـل   بيند. به اعتقاد ايشان لازمه انتخاب اكثريت، جواز تقديم مفضواكثريت نمي

دانـد  اين قبح را بديهي مي ،بلكه عقل ،قبيح است كه چنين تقديمي عقلاًاست و حال آن
  .)222تا، ص(طوسي، بي

، حكومت مبتنـي بـر رأي    ـكه به فيلسوفي شيعي اشتهار داردـ در انديشه فارابي نيز  
 ،آناي را كه در مطلوب است. وي جامعه هاي مذموم و نااز اقسام حكومت ،اكثريت

حاكم بر اساس خواست اكثريت به رياست رسيده باشد و بر اساس ارادة آنـان اداره  
كنـد و  يكي از اقسام مدينة جاهله و تحت عنوان مدينـة جماعيـه معرفـي مـي     ،شود

م، 1996 ،داند (فـارابي اي را رياست افراد صالح و شايسته نميسرانجامِ چنين جامعه
  .)114ص

نـه تنهـا از پيشـينه     ،كثريـت تـا قبـل از مشـروطه    كه نظريه انتخاب احاصل آن
تاريخي مثبت برخوردار نيست، بلكه همواره اين نظريه مورد انكار فقيهـان شـيعه   

داران انتخاب اكثريت بـا تمـام تلاشـي كـه بـراي يـافتن پيشـينه        بوده است. طرف
از  »ابـن فهـد حلـي   «انـد بـه عبـارت    اند، تنها توانستهتاريخي نظريه خويش داشته

البته عبارت نـاظر بـه مـدعاي     .)451ق، ص1409قهاي شيعه استناد كنند (حلي، ف
داران اين نظريه نيز در تفسير عبـارت ايشـان،   مذكور نيست و لذا حتي ميان طرف
چرا كه ايشان در صدد پاسـخ   ؛)52ق، ص1429اختلاف نظر وجود دارد (منتظري، 

محل بحث ايشان مشروعيت  اًاند و اساسي كه از ايشان شده، سخن گفتهيبه استفتا
كه ديـدگاه ايشـان   حاكم سياسي در عصر حضور و غيبت نبوده است. علاوه بر آن

، صـراحت دارد (حلـي،   »كتـاب المهـذب  «داري از نظريه نصـب در  مبني بر طرف
  .)327، ص2، جق1407
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  انتخاب اكثريت پس از مشروطه

ي شـيعه، بـه دوران   سر آغاز توجه جدي به نظرية انتخـاب اكثريـت در فقـه سياس ـ   
گردد. از زمان وقوع مشروطه در ايران است كه تلقـي مثبـت از اراده   مشروطه باز مي

و خواست اكثريت، وارد مباحث فقه سياسي گرديد. فقهيـان عصـر مشـروطه بـه دو     
شـوند. از ميـان ايـن دو دسـته، بايـد      دسته مخالفان و موافقان مشروطه، تقسـيم مـي  

داري از رأي اكثريت افراد جامعه را در مكتوبـات و يـا   احتمال و بلكه انتساب طرف
كه  ـترين فقيهان عصر مشروطه جو نمود. اصليوداران مشروطه جستكرد طرفعمل

اند، آيات خواهي نبودهناظر به تحولات مشروطه از قضا ساكن نجف بوده و مستقيماً
  1.هستند »ينيميرزاي نائ«و  »ملا صالح مازندراني«، »آخوند خراساني« ،ثلاث

نخسـتين   ، ـ يعني كتاب تنبيه الامه و تنزيه الملهـ رسد تأليف ميرزاي نائيني  به نظر مي
از نقش مردم در عصر غيبـت سـخن بـه ميـان آورده      اثر معروفي است كه صراحتاً

  است. 
 ر ايـن گ ـ، بيان ـ حتي كتاب تنبيه الامهـ هاي علما در عصر مشروطه  تأليفات و نامه

نه از باب حق دخالـت آنـان    ،كه توجه به نقش مردم در دوران مشروطيتمطلب است 
در مشروعيت حاكم سياسي، بلكه به عنوان عامـل محدودكننـدة قـدرت سياسـي مـورد      

مرحوم آخوند خراساني و ملا عبداالله مازندراني  ،بحث و نظر بوده است. به عنوان نمونه
مشـروطيت را محـدود و    ،انـد گاشـته ي كه در جواب برخي از مردم نيهادر يكي از نامه

بودنِ ادارات سلطنتي و دواير دولتي، به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه مشروطه
 .)294، ص2، ج1387نـژاد،  اند (زرگـري بر طبق مذاهب رسمي آن مملكت، معنا نموده

كه مورد تأييـد مرحـوم آخونـد و مرحـوم      »شيخ محمد اسماعيل محلاتي«در مكتوبات 
مراد از سلطنت مشـروطه، در لسـان   «دراني واقع شده نيز اين مطلب آمده است كه: مازن

همة عالم، غير از اين نباشد كه خيالات شاه و حواشي او خودسر و رها نشـود كـه هـر    
  ).282همان، ص( »كت بكندلدر مم ،خرابي كه خواست

ــل دوم، ــانزدهم  2اص ــانزدهم  3پ ــة آن     4و ش ــه نتيج ــروطه ك ــيِ مش ــانون اساس  ،ق
گـر آن اسـت كـه    العنان شاه بوده، بيـان جاى اراده مطلقهب ،شدنِ حكومت قانونگنجانده
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 بود. درـ   و نه تغيير ويـ اساس مشروطه و هدف آن، محدودكردن اختيارات سلطان  
 ، سـلطنت  ـ وقت قرار گرفت يكه مورد حمايت بسياري از علماـ حكومت مشروطه  

 رض شده بـود. در ايـن نـوع حكومـت، صـرفاً     حق ثابت پادشاه و به صورت موروثي ف
واگـذار  » قضـائيه «و » مجريـه «، »مقننه«اختيارات پادشاه محدود شده و كارها به سه قوة 

  شود. گرديد و نظريه اين سه فقيه نامبرده نيز بايد در همين راستا تفسير مي
ة آخوند با توجه به مطلب فوق، استدلال برخي نويسندگان به يك يا دو مكاتبه و نام

بـراي انكـار نظريـة ولايـت سياسـي فقيهـان جـامع         ،از مقدمه) ،19، ص1385(كديور، 
 ،تر از انتساب اين انكار، قـراردادن آخونـد  ط از سوي ايشان، ناكافي است. ضعيفئالشرا

، 1381داران نظريــة انتخــاب اكثريــت در عصــر غيبــت اســت (موســويان، ذيــل طــرف
  5)94، ص1358(رائـين،   سـنداً  ،ها به مرحوم آخونـد ، نسبت اين نامهزيرا اولاً ؛)138ص

هـاي  ، به فرض اغماض از ترديد سـندي و دلالـي، نامـه   قابل ترديد است. ثانياً  6و دلالتاً
، 1384انـد (كرمـاني،   هاي ايشـان كـه نـاظر بـه مشـروطه نگاشـته      مذكور با ديگر نامه

بـات يادشـده بـه انكـار     و مكات ، تفسير اين نامـه در تعارض است. ثالثاً ،)260- 270ص
همانند  ،مرحوم آخوند .نظريه ولايت فقيه، با مبناي فقهي و عملي آخوند در تضاد است

 ،داند و لذا معتقد استمي 7ساير فقيهان شيعه، حكومت را از مناصب خاص معصوم
اگر نتوانيم اين منصب را براي فقيه ثابت كنيم، براي هيچ كس ديگر ثابت نخواهد بـود.  

جهت است كه فقها بعد از بحث از ثبوت يا عدم ثبوت اين منصب براي فقيه،  به همين
و سخني از انتقال و تفويض اين منصـب بـه رأي و ارادة مـردم بـه      بحث را ادامه نداده

اند. شاهد اين مدعا عبارت مرحوم آخوند در حاشية مكاسب شيخ انصـاري  ميان نياورده
كه براي اثبات ولايت عامة فقيه مـورد استشـهاد   است؛ ايشان دلالت منطوقي رواياتي را 

لكن با استناد به اين روايات، معتقدند كه اگر قرار باشـد كسـي    ،پذيرندقرار گرفته، نمي
 را ـ مانند تصدي امور سياسيـ ثابت است  7تصدي ولايت در اموري كه براي امام

 ،است كه ايـن فـرد  قدر متيقن اين  ،دار شود، عهده ـ)93ق، ص1406(آخوند خراسانى، 
ط، بـراي عـدول مـؤمنين ثابـت     ئط باشد و در نبود فقيهان جامع الشـرا ئفقيه جامع الشرا

  .)96، صهمان( خواهد بود
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طنت لبودن حكومت، خود مـردم بايـد انتخـاب كننـد كـه آيـا س ـ      طبق مبناي مردمي

خواهنـد يـا سـلطنت    خواهند يا خير و اگـر طالـب سـلطنت هسـتند، مشـروطه مـي      مي
منصب حكومت در عصر غيبـت بـه اختيـار و     ،اگر به اعتقاد آخوند ،ي. بنابرايناستبداد

ارادة مردم است، معنا ندارد كه فتوا صادر نموده و موافقت بـا سـلطنت مشـروطه را بـه     
توصيف نمايد، بلكه مخالفت بـا آن را همراهـي بـا     7منزلة جهاد در ركاب امام عصر

توان حكومت در چگونه مي  7.)92ص و 88ص ،1393يزيد عليه اللعنه بداند (قوچاني، 
بـا فتـوا بـه وجـوب      ،عصر غيبت را به اراده و اختيار مـردم دانسـت و از سـوي ديگـر    

كـه  ايـن  مشروطه، آنان را نسبت به انتخاب نوع حكومت، سلب اختيار نمود؟! خصوصاً
ه فتوا به حرمت پرداخت ماليـات بـه دسـتگاه حكـومتي داد     »محمد علي ميرزا«در زمان 

، حرمت سابق را رفع و فتـوا بـه وجـوب پرداخـت ماليـات      »احمد شاه«بودند، با آمدن 
، همـان نمودند؛ در حالي كه مردم نقشي در مشروعيت حكومت احمـد شـاه نداشـتند (   

آيا اين نوع فتاوا نشان از آن ندارد كه ايشان فقيه را صاحب منصـب ولايـت     8.)133ص
  دانند؟مي

 ينيز ناشـي از عـدم دقـت در آرا    »مرحوم نائيني«يت به انتساب نظرية انتخاب اكثر
سـلطنت و حكومـت در عصـر     »تنبيه الامه« فقهي اين فقيه نامدار است. ايشان در كتاب

تـولّي آن در درجـة اول بـر عهـدة      ،و معتقد است  9غيبت را از باب امور حسبيه دانسته
يشان پيرامون امور حسبيه را اگر نتوانيم ديدگاه ا ،ط است. بلكه حتيئفقيهان جامع الشرا

به تشكيل حكومت و حفظ نظـام اسـلامي از طريـق تشـكيل حكومـت تعمـيم دهـيم،        
براي اثبات ولايت فقيه جاي ترديد نيسـت. ايشـان در    ،استدلال ايشان به حديث مقبوله

توان ولايت سياسـي فقيـه   ها ميبحث ادلة ولايت فقيه، غالب رواياتي كه به نوعي از آن
تـام   و دلالتـاً  داند، اما استدلال به روايت مقبوله را سـنداً اط كرد، قابل قبول نميرا استنب

داند. هـر چنـد تعمـيم    دانسته و در نتيجه اشكالات وارده بر اين روايت را مخدوش مي
ولايت عامه به حدي كه بتوان مواردي چون اقامة نماز جمعه به وسيلة ولي فقيه يا فـرد  

  .)327، ص1ق، ج1373(نائينى،  دانندمحل تأمل مي   10،دانستمأذون از فقيه را واجب 
ـ بيان مرحوم نائيني پيرامون امور حسبيه   ،نويسندگاناز ماية تعجب است كه برخي 
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اند. بلكه اين عده با وجود صراحت كلام مرحوم را مجمل و مبهم دانسته ـر تنبيه الامه  د
بات ولايت عامه فقها، عدم تمايـل ايشـان   براي اث   11،نائيني در استدلال به حديث مقبوله

دار تا مرحوم نائيني را طرف اندو لذا سعي نموده نسبت به ولايت عامه را برداشت كرده
د ن، معرفي نمايـ   كه حكومت از مصاديق آن نيستـ ولايت فقها در قضا و امور حسبيه  

تمايـل از كجـاي    انـد كـه عـدم   سفانه اين عده نشان ندادهأمت .)222، ص1394(فيرحي، 
كه اگر نائيني حكومـت را جـزء امـور    عبارت و بيان نائيني، قابل فهم است. علاوه بر آن

پـذيرد، چـه ضـرورتي دارد در    داند و ولايت فقها را نسبت به حكومت نميحسبيه نمي
بودن سلطنت مطلقه و مشروطه اسـت، از امـور حسـبيه و    ي كه در صدد بيان غصبييجا

  سط فقها سخن به ميان آورد؟! تو ،لزوم تصدي آن
طـولاني را   اي نسـبتاً مقدمه »تنبيه الامه«كه مرحوم نائيني در كتاب توضيح مطلب آن

بيان كرده و در پايان مقدمه، فصولي را كه قصد دارد در كتاب مذكور مورد بحـث قـرار   
   نمايند:كند. ايشان مطالب فصل دوم را چنين توصيف ميدهد، بيان مي

ر غيبت كه دست امت از دامان عصمت كوتـاه و مقـام ولايـت و    در اين عص
ف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غير مقدور ينيابت نواب عام در اقامة وظا

د و غصـب  ي ـاست، آيا ارجاعش [سلطنت] از نحوة اولى [مطلقه] كه ظلـم زا 
به نحوة ثانيه [مشروطه] و تحديد استيلاى جورى به قـدر   ،اندر غصب است

كه مغصوبيت مقام، موجب سقوط ايـن تكليـف   جب است؟ و يا آنممكن وا
  ).67ق، ص1424(نائيني،  ؟است

مقام سلطنت در عصـر غيبـت    ،اين عبارت ايشان صراحت دارد كه در عصر حاضر 
  لكن انتزاع اين مقام از جبارين ممكن و مقدور نيست. ،براي فقهاست

پـس از بيـان ايـن     ،كندبيان ميسه مقدمه را  ،ايشان در ادامه و در توضيح فصل دوم
چاره كار در زمان  ،گيرد كه چون رفع غصب ممكن نيست، بنابراينسه مقدمه نتيجه مي

   ما تحديد سلطنت است:
 اين است كه در اين عصر غيبت ـ  فة اماميهيطا ـ  از جمله قطعيات مذهب ما

رع مقدس چه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاى شاآن ـ  على مغيبه السلام ـ
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ناميـده،  » ف حسـبيه يوظـا «، به اهمال آن، حتى در اين زمينه هم، معلوم باشد

حتى بـا عـدم    ،نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن قدر متيقنّ و ثابت دانستيم
ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب و چون عـدم رضـاى شـارع مقـدس بـه      

ظ و اجعه بـه حف ـ ف ريت وظاام و ذهاب بيضة اسلام و بلكه اهمياختلال نظ
هذا ثبـوت  ات است، لز تمام امور حسبيه از اوضح قطعيه انظم ممالك اسلامي

ات ف مـذكوره از قطعي ـ يعصر غيبـت در اقامـة وظـا    نيابت فقها و نواب عام
  .مذهب خواهد بود

اگر مرحوم نائيني مقصودشان از امور حسـبه حكومـت نيسـت و ايـن      ،به راستي
د، بحث از آن بـه عنـوان مقدمـه دومِ اسـتدلال بـراي      حق را براي فقيهان قائل نيستن

كـه  ايـن  ،تواند باشد؟ به اعتقاد نگارندهوجوب تحديد مشروطيت، به كدام منظور مي
را نسبت به ولايت عامه فقها در عصر غيبت مخالف نشان  ;بخواهيم مرحوم نائيني

توجه و يا بـه  يم، يا به جهت عدم يدهيم و ديدگاه ايشان را مقيد به موارد خاص نما
قابـل   ،فهم خود به مكتوبات ايشان است كه البته هر دو وجـه  يجهت اصرار بر القا

  دفاع نيست.
در  ،هميــت شــورا و دخالــت مــردم در حكومــت از ديــدگاه مرحــوم نــائينيا

بودن اجرائيات حكومت و دخالت مردم در آن است. وي براي اين مطلـب،  شورايي
نماينـد (نـائيني،   را به عنوان شاهد ذكر مي 7نينو اميرالمؤم 9سيرة پيامبر اسلام

توجه ايشان به مشروطه نيز از همين جهـت اسـت.    ،بنابراين .)114- 116، ص1382
 :مقام امامـت و خلافـت در درجـة اول حـق معصـومين      ،به اعتقاد مرحوم نائيني
جـا كـه ايـن حـق     لكن از آن ،عادل و با تقواست يحق علما ،است و در درجة دوم

گيري آن ممكن نيست، بايد آن را از طريق نظـارت عمـومي و   ه و باز پسغصب شد
   12»ما لا يـدرك كلـه لا يتـرك كلـه    «به قول ايشان:  .)87، صهمانشورا محدود كرد (

  ).63همان، ص(
توجـه ايشـان بـه     ،كنـد شواهد ديگري در سخنان نائيني وجود دارد كه دلالـت مـي  

آفـرين باشـد،   ين معنا كه رأي مردم مشروعيتبه ا ؛مشروطه و رأي مردم و بلكه اكثريت
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  اند:چنين آورده »تنبيه الامة و تنزيه الملة«نيست. ايشان در پايان كتاب 
اول شروع در نوشتن اين رساله، علاوه بر همـين فصـول خمسـه، دو فصـل     

ف راجعه يدر اقامة وظا »نيابت فقهاى عدول عصر غيبت«ديگر هم در اثبات 
و فروع مرتبّة بر وجوه و كيفيات آن مرتـّب و مجمـوع   به سياست امور امت 

نقل  چه سابقاًفصول رساله، هفت فصل بود، در همان رؤياى سابقه بعد از آن
از تشبيه مشروطيت به شستن دست كنيز سياه از لسان مبـارك حضـرت    ،شد

حقير سؤال كردم كه رساله [اى] كه مشـغولش     13ـ   ارواحنا فداه ـ  ولى عصر
مگـر   ،بلى مطبوع است«ر حضرت مطبوع است يا نه؟ فرمودند: حضو ،هستم

همـان دو   ،و به قرائن معلوم شـد كـه مرادشـان از آن دو موضـع    » دو موضع
با اين رساله كه بايد  ،ها تعرضّ شده بودفصل بود و مباحث علميه كه در آن

مناسبت بود، لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول عوام هم منتفع شوند، بى
  .)175(همان، ص خمسه اقتصار كرديم

كه چنان ـبخشي رأي اكثريت مردم  واضح و مبرهن است كه لازمة قول به مشروعيت
، قول به وكالت منتخب مردم از سوي آنان اسـت و   ـ  در ادامه توضيح خواهيم داد

بحـث از نيابـت فقهـا از     كه ايشـان صـريحاً  و حال آن 7نه نيابت از امام معصوم
اگـر   ،سـخن بـه گزافـه نيسـت     ،اند. بنـابراين را مطرح كرده 7عصومسوي امام م

خـواه از نظريـة اكثريـت بـه     مشروطهي داري علمايم تلاش براي اثبات طرفيبگو
بخشي رأي مردم به حاكم سياسي، از آب در هـاون كوبيـدن هـم    عنوان مشروعيت

  ثمرتر است. بي
، »رحوم آخونـد خراسـاني  م«اگر مشروطه مورد حمايت فقهياني چون  ،كهحاصل آن

از اين حيث كه مشروطه حكومـت مطلـوب در   ـ و ديگران قرار گرفت   »ميرزاي نائيني«
، نبود. بلكه استدلال اين بزرگواران در دفاع از مشـروطه   ـ  شودعصر غيبت محسوب مي

كردن يد غاصب از حكومت بردن آن و كوتاهاين بود كه چون امكان رفع غصب با ازبين
 در صـورت ـ يم محدودكردن تصرفات غاصبانه   يكه بگو شودد، دليل نميوجود ندار

در واقـع دفـاع از مشـروطيت از     .)75-77ق، ص1424، واجب نباشد (نـائيني،   ـ  امكان
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پنداشتند ) و چون مي525، ص1374شد (زرگري نژاد، باب دفع افسد به فاسد تلقي مي

ز آن حمايـت و بلكـه آن را   گـردد، ا تحديد تصرفات غاصبانه با مشروطيت محقـق مـي  
  .)80-81ص ،1392شمردند (قوچاني، واجب مي

  انتخاب اكثريت در عصر انقلاب اسلامي 
بر خلاف مشروطه كه به دنبال محدودكردن حاكميت مغصوب بود، انقلاب اسلامي 

در    14يعنـي سـلطنت را مـورد توجـه قـرار داد.      ؛اساس غصب 1به رهبري امام خميني
شدن سلطنت از سويي و ضرورت حكومت از سـوي ديگـر،   برچيده نتيجه مبارزه براي

چـه نـوع حكـومتي     ،ال را به صورت جدي به وجود آورد كه جايگزينِ سلطنتؤاين س
تـر  ال در اذهان برخي فقهيان معاصر با پاسخي مواجه است كه پـيش ؤبايد باشد؟ اين س

يـات مسـتنبط باشـد،    كه از آيـات و روا در تراث فقهي شيعه وجود نداشت و قبل از آن
اصحاب قرارداد اجتماعي داشته و به عنـوان  سـوغات انديشـه سياسـي      يريشه در آرا

  شود.شناخته مي ـ يعني نظرية اكثريتـ غرب 
اگر بخواهيم ديدگاه آن دسته از علماي شيعه كـه نقـش مـردم در مشـروعيت      

ن مواجه خواهيم كرد كلايم با سه روييبندي نمااند، دستهحاكم سياسي را پذيرفته
  شد:

شارع مقـدس در امـور    اساساً .تعيين حاكم سياسي در حيطة تشريعيات نيست :اول
ميان مقـام   ،باشد. بنابراينسياسي دخالتي نداشته و اين امور در حيطة اختيارات مردم مي

امامت و نبوت كه مقام تبليغ دين و ارشاد مـردم اسـت و حقانيـت حاكميـت سياسـي،      
، تشكيل حكومت 7و يا اميرالمؤمنين 9نيست و اگر نبي مكرم اسلامتلازمي برقرار 

از اين باب بود كه مردم به اين رشد فكري رسيده بودند كـه بهتـرين فـرد بـراي      ،دادند
االله ةي ـآ«تـوان بـه   داران اين نظريـه مـي  حاكميت، اين دو بزرگوار هستند. از جمله طرف

  .)211م، ص1995اشاره نمود (حائري،  »مهدي حائري
، نصـب  7تمام العله براي حقانيت حاكم سياسي در عصـر حضـور معصـوم    :دوم

اما در عصر غيبت، تمام العله براي حقانيت حاكم سياسي، انتخاب و  ،خدا و پيامبر است
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 :در خصـوص معصـومين   نصب الهـي صـرفاً   ،كردرضايت مردم است. در اين روي
 .اصي مشخص نشـده اسـت  كند و براي زمان عدم حضور معصوم، مصداق خصدق مي
تـرين نماينـده ايـن نظريـه را     امر تعيين بر عهدة خود مردم خواهد بود. اصـلي  ،بنابراين

 »فـي الاسـلام   ةالادار«و  »نظام الحكم«در دو كتاب  »الدينمحمد مهدي شمس«توان مي
الـدين،  شـمس ( »في الاجتماع السياسـي الاسـلامي  «) و 410ق، ص1411الدين، شمس(

ــالخمينــي و الــدو«در كتــاب  »محمــد جــواد مغنيــه«) و 241و97-100ق، ص1419  ةل
  ) دانست.64-68م، ص1979مغنيه، ( »الاسلاميه
، ارادة الهي از طريق نصب خاص تبلور يافتـه  7در عصر حضور معصوم :سوم

ت از آنِ منتخـب مـردم خواهـد بـود. در ايـن        ،است، اما در عصر غيبت حق حاكميـ
تقاد بر اين است كه شارع مقـدس بـراي عصـر غيبـت     كرد از نظريه انتخاب، اعروي
ط يهاي حـاكم سياسـي اكتفـا كـرده اسـت. ايـن شـرا       ط و ويژگييبه بيان شرا صرفاً

عبارتند از عقل كامل، ايمان و اسلام، مردبودن، عـدالت، علـم بـه احكـام و قـوانين      
گي و زهد. كسـي كـه از ايـن صـفات برخـوردار باشـد،       زادهالهي، مديربودن، حلال

 .)407، ص1ق، ج1409شـود (منتظـري،   فقيه جـامع الشـرائط ناميـده مـي     اصطلاحاً
واره در يـك  چون به صورت مصداقي فرد خاصي معين نشده اسـت و هـم   ،بنابراين

باشـد و مـردم بـه    ها بر چندين نفر قابل انطبـاق مـي  زمان و يك جامعه، اين ويژگي
به هر يك از فقيهـان داراي  عنوان مخاطبين حكومت، از باب تخيير عقلي در رجوع 

كـرد، اخـص   اين روي ،بنابراين ،ط مذكور و نه غير فقيهان، آزاد و مختار هستنديشرا
  .كرد اول و دوم نظريه انتخاب اكثريت خواهد بوداز روي

  لوازم انتخاب اكثريت در فقه سياسي
سوم كرد شايد در نگاه اول چنين تصور شود كه ميان نظرية انتخاب اكثريت در روي

يعني نظريه نصب الهي، تفاوتي وجود ندارد. زيرا بر اساس هر دو  ؛آن و نظرية رقيب آن
گيـرد كـه فقيـه    در مقام عمل و اجرا، كسي منصب حاكميت را به دسـت مـي   ،كردروي

تفاوتي در پذيرش هر يك از اين دو نظريه نخواهـد بـود.    ،ط باشد. بنابراينئجامع الشرا
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 ديگـر كـاملاً  لوازمي دارنـد كـه بـا يـك       15، ـ  از تفاوت مبنايي فارغـ لكن اين دو نظريه  

  برخي از اين تمايزات عبارتند از: متفاوت و متمايز است.

  نيابت و وكالت فقيه جامع الشرائط 
ط ئكه هم بر اساس نظرية نصب و هم نظرية انتخاب، فقيه جـامع الشـرا  با فرض اين

شـود و  تلقي مي 7ب امام معصوميط نائدر نظرية نصب فقيه جامع الشرا ،ولايت دارد
براي فقيه نيز ثابت خواهد بود. اما بر اسـاس   7همان ولايت سياسي اجتماعي معصوم
جا كـه  از طرف مردم وكيل خواهد بود. لكن از آن ،نظرية انتخاب، فقيه يا حاكم منتخب

بـول كـرده   كنند و وكيل (فقيه) هم آن را قمردم نوعي سلطه مستقله را به وكيل اعطا مي
تلقي شـده و لـذا عقـد     )1 ):5((مائده »باِلعْقُود أَوفوُا«است، اين نوع وكالت از مصاديق 

بر خلاف وكالت مصطلح در فقه، اين نوع وكالت لازم و غير  ،لازم خواهد بود. بنابراين
توانـد  موكل مـي  ،با اين وجود .)575، ص1ق، ج1409قابل فسخ خواهد بود (منتظري، 

را تعيين نمايد و يا آن را مقيد به اموري خاص نمايد و بلكه در اموري كه  مدت وكالت
كـه منتخـب مـردم    قبـل از ايـن   وكيل خويش واگذار كرده است، دخالت نمايد. مثلاًبه 

گيري نمايد، خود مردم در آن زمينه تصـميم  اي اجتماعي تصميم(وكيل) در مورد مسأله
  گرفته و اقدام نمايند.

  ضل با وجود فرد افضلحق رجوع به فا
چـه فـرد   با وجود فرد افضل، مردم حق دارند به فاضل رجوع نمايند و لذا چنـان 

فاضل را به عنوان حاكم جامعه اسلامي انتخاب كردند، همو حق حكومت و ولايـت  
واجب است از او اطاعـت نماينـد. بـر خـلاف      ـ  حتي فرد اعلمـ دارد و بر سايرين  

نظرية نصب كه تمام فقها ولايت دارنـد، لكـن بـا وجـود فـرد اعلـم در سـه حـوزه         
مديريت، علم و تقوا و اقدام او براي تصدي مقام حاكميت، مـردم حـق تغييـر و يـا     

در صورت عـدم تشـخيص فـرد     ،تضعيف او را نخواهند داشت. بر اساس اين نظريه
جود و يا عدم توانـايي او بـراي تصـدي حكومـت، هـر كـدام از فقهـا        اعلم، عدم و

چه يكـي از آنـان اقـدام نمـود،     براي تصدي حاكميت اقدام نمايند و چنانتوانند مي
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) و اگـر  624، ص2، جتـا بـي اطاعت از او بر سايرين واجـب اسـت (امـام خمينـي،     
در  ،وجود آمـد  چه چند نفر براي تصدي اين منصب اقدام نمودند و تعارض بهچنان

) و يـا  460، ص3ق، ج1429مـؤمن،  (اين صورت است كه به يكي از وجـوه قرعـه   
شـود. لكـن بـر    انتخاب اكثريت در فرض عدم تشخيص اعلم، تعارض بر طرف مـي 

 و لـذا اساسـاً   منتخب اكثريت مردم حـق حكومـت دارد   اساس نظرية اكثريت، صرفاً
  آيد.تعارض و تزاحمي به وجود نمي

  وجوب اعمال ولايت وجوب و عدم
حتـي در فـرض    ،ط ولايـت دارنـد  ئدر نظرية نصب، تمام فقهيان جامع الشـرا 

كـه  شود. علاوه بر آنكه شرايط حكومت فراهم نباشد، اين ولايت ساقط نمياين
بـه   ،ط واجب است. البته ايـن وجـوب  ئاعمال ولايت بر تمام فقيهان جامع الشرا

 .)438، ص1، جق1409خمينـي،   امام ـي و علي البدل است (يصورت واجب كفا
يابـد؛  بر منتخب مردم فعليـت مـي   بر خلاف نظرية انتخاب كه اين وجوب صرفاً

كه منتخب مردم قبل از انتخابات براي اعمال ولايت، اعلام آمادگي مشروط بر آن
در نظرية انتخـاب اكثريـت، اعـلام آمـادگي بـراي تصـدي        ،كرده باشد. بنابراين

از ســنخ واجــب كفــايي اســت، امــا پــس از اعــلام  منصــب حاكميــت سياســي، 
كانديداتوري و مورد انتخاب مردم واقع شدن، تصـدي منصـب صـورت واجـب     

  . كندپيدا ميعيني 

  مردم و توليد قدرت
رأي و خواست مردم نسبت به نظـام اسـلامي و در رأس آن    ،كرددر هر دو روي
كـن بـر اسـاس نظريـة     شود. لط، يك اصل محوري و مهم تلقي ميئفقيه جامع الشرا

ط نيسـتند.  ئكرد سلبي)، مردم باعث و عامل مشروعيت فقيه جامع الشـرا نصب (روي
حـق ولايـت بـه فقيـه جـامع       ياراده و خواست مردم سـبب اعطـا   ،به عبارت ديگر

بـراي اعمـال ولايـت و بـه        16اراده و خواسـت مـردم   ،ط نيست. در اين نظريهئالشرا
امـا در نظريـة انتخـاب        17لازم و ضروري است. براي اعمال مشروعيت ،تعبير ديگر
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كه اراده و خواست (اكثريت مردم) در اعمال ولايت ضروري و علاوه بر آن ،اكثريت

فقيهـي حـق    باشـد. يعنـي صـرفاً   لازم است، اراده مردم مولّد حق حاكميت نيـز مـي  
  .حاكميت خواهد داشت كه منتخب مردم باشد

  مندبودن حاكميت سياسيزمان
طي اسـت  يتابع شـرا  ،اس نظرية انتخاب اكثريت، مدت زمان حاكميت سياسيبر اس

تواند از ابتدا براي مـدت خـاص و محـدودي    كنند. اين حاكميت ميكه مردم تعيين مي
تابع وجود شرايط  ،تعيين گردد. اما در نظرية نصب، مدت زمان اعمال حاكميت سياسي

  و توانايي براي اعمال حاكميت است.

  استدلال طرفيننوع ادله و 
غالب قائلين به نظرية نصب، استدلال به روايات وارده پيرامون نصب فقيه جـامع  

داران نظريـة  بـر خـلاف طـرف    ؛پذيرندط براي تصدي منصب حاكميت را ميئالشرا
بـراي اثبـات نصـب فقهـاي جـامع       ،استدلال به اين روايات انتخاب اكثريت كه نوعاً

دهند. البته اين بدان معنا نيسـت كـه   مورد مناقشه قرار مي و يا دلالتاً ط را سنداًئالشرا
كه چنان ـهر يك از فقيهان كه دلالت روايات مطرح در باب ولايت فقيه را نپذيرفتند  

معتقد بـه نظريـة انتخـاب اكثريـت      ، ضرورتاً ـدر انديشة آخوند خراساني اشاره شد
  خواهند بود.  

  گسترة حاكميت
محدود بـه   صرفاً ،يت، گستره حاكميت حاكم منتخببر اساس نظرية انتخاب اكثر

 گستره حاكميت فرد منتخب، اولاً ،مكان سكونت رأي دهندگان است. به عبارت ديگر
بـا فـرض   ـ و بالذات مرزهاي ملي است. لكن در نظرية نصب، گستره ولايت فقيـه    

ا در بـر  شود و بلكه تمام دار الاسلام ربه مرزهاي ملي خلاصه نمي ـ  اليدبودنمبسوط
  گيرد. مي
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  اي نوظهورانتخاب اكثريت، نظريه
يـك از  كرد نظريه انتخاب اكثريت، توسط هيچاز ميان سه روي ،كرد اول و دومروي

حتي در عصر حاضر نيز اين دو  ،فقيهان صاحب فتوا مورد تأييد قرار نگرفته است و لذا
كـه   »االله اراكـي ةي ـآمرحـوم  «شـوند. حتـي   جزء نظريات شاذ فقهي تلقي مـي  ،كردروي

حدود، قضاوت و افتا را جـزء لا ينفـك حكومـت     يدر صورتي كه اجراـ حكومت را  
بـه ايـن دو    ،داننـد و از ايـن حيـث   ط نمـي ئمنصب اختصاصي فقيه جامع الشرا ـ  ندانيم
نبودن حاكم را مقيـد بـه انتخـاب اكثريـت     شوند، مشروعيت و ظالمكرد نزديك ميروي

ني از انتخاب مردم به عنوان ملاك مشـروعيت حـاكم، بـه ميـان     اند و سخمردم ندانسته
  ).94-96ق، ص1413اند (اراكي، نياورده

كرد سوم در ميان فقيهان صاحب رأي كرد يادشده، رويگفتني است از ميان سه روي
عـلاوه بـر    ،تر مورد توجه قرار گرفته است. به عنـوان نمونـه  انديشان، بيشو فتوا و فقه

فقيهـان   در آثـار شـود،  پرداز انتخاب محسوب ميترين نظريهكه اصلي »مرحوم منتظري«
)، محمد اسحاق فيـاض  217، ص2ق، ج1421سبحاني، ( »جعفر سبحاني«ديگري چون 

به بعد)، سـيد   75ق، ص1435آصفي، )، محمدمهدي آصفي (243ق، ص1426فياض، (
آبـادي  لحي نجفني مانند صاا) و فقه انديش102، ص20و19، ش1378خاتم، عباس خاتم (

 ،) مورد اقبال و استدلال واقع شده اسـت. در واقـع  51، ص1363آبادي، صالحي نجف(
آيـد، ذهـن فقهـي بـه     وقتي سخن از نظرية انتخاب اكثريت در فقه سياسي به ميـان مـي  

  شود. كرد سوم متبادر ميروي
 اگر پيشينة نظريه انتخاب اكثريت در فقه سياسـي شـيعه   ،دور از واقعيت نيست

را به مرحوم منتظري برگردانده و او را مبـدع ايـن نظريـه در فقـه سياسـي شـيعه       
بدانيم. البته نگارنده منكر ترديد در ابداع اين نظريه از سوي مرحـوم منتظـري يـا    

نيست. بـا ايـن   » ولايت فقيه: حكومت صالحان«مؤلف كتاب  ،صالحي نجف آبادي
 ـ     به نظر مي ،حال تـري  ه ايشـان از قـوت بـيش   رسـد قـرائن انتسـاب ايـن نظريـه ب

    18برخوردار است.
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  بودن آنپرداز انتخاب اكثريت بر ابداعياذعان نظريه

كـه نسـبت بـه    بـا وجـود آن  ـ پرداز انتخاب اكثريت  مرحوم منتظري به عنوان نظريه
را ابـداعي و   آن ، انتخاب اكثريـت بـا لـوازم    ـ  بدون اطلاع نيست ،پيشين يكلمات فقها

كـه آن را بـه نظريـه انتخـاب     ـ اند. وي در تشريح نظريـة انتخـاب     دجديدالتأسيس مي
كند كه اين نظريـه ابـداع ايشـان    ، تصريح مي ـ  اكثريت در فقه سياسي بازخواني نموديم

  :از سوي ديگر فقها توجهي به آن نشده است است و سابقاً
و لا يخفى أن مساق كلمات الأعاظم و الأعلام فـي تأليفـاتهم كـان إلـى     

ً تعين  فيـه. و لـم يكونـوا يلتفتـون الـى       النصب، و كون الطريق منحصـرا
انتخاب الأمة. فعندهم الفقهـاء منصـوبون مـن قبـل الأئمـة المعصـومين:       
بالنصب العام و يستدلّون على ذلك بمقبولة عمر بن حنظلة و الروايـات  

ق، 1409(منتظـري،   الكثيرة الواردة في شأن العلمـاء و الفقهـاء و الـرواة   
  ).408، ص1ج

  گيري برخي فقيهان معاصر در مورد پيشينه نظريه انتخابموضع  
طراز اول معاصر در مقابل نظريـة انتخـاب اكثريـت     يگيري برخي از فقهاموضع

باشـد. بـه   بودن اين نظريه از سوي مرحوم منتظـري مـي  نيز تأييدي بر ادعاي ابداعي
ت يـا كلمـاتي از فقهـا كـه     به شدت وجود روايا »االله مكارم شيرازيةيآ« ،عنوان مثال

چنين ديدگاهي را مخالفـت   نفي كرده و اساساً را دال بر نظرية انتخاب اكثريت باشد
  :نمايندبا اجماع تلقي مي

لا يرى في روايات أصحابنا و تاريخهم من أمر الانتخاب بالنسـبة إلـى ولايـة    
المختلفـة  الفقهاء عين و لا أثر، ولو كان ذلك لبان، و كم تكلموا في الأبـواب  

عن ولاية الفقهاء إثباتاً و نفيـاً، و لـم يتفـوه بالانتخـاب أحـد مـن الأعـاظم و        
ولو بشطر كلمة في ذلك، و لم يتكلم أحد منهم إلّا بكون ذلك نصـباً   ،غيرهم

و  و لذا شاع في كلماتهم تسميته بنائـب الغيبـة، ...   7إلهياً بعنوان النيابة عنه
عاماً أو خاصاً إنّما يعينه المنوب عنه لا آحاد سواء كان  ،من المعلوم أن النائب

  . )472ق، ص1422(مكارم شيرازي،  الناس
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 »االله مظـاهري ةي ـآ«بودن نظرية انتخاب اكثريت، از سوي شبيه مطلب فوق در ابداعي
نيز بيان شده است. ايشان در اين زمينه براي تأييد چنين ديدگاهي به بيان مرحـوم امـام   

  دارند:موده، چنين بيان مينيز استناد ن 1خميني
 ، از امـرى بـه عنـوان انتخـاب در    :در روايات و سيرة ائمة اهل بيـت 

ً«و يا » فعلاً«يا » قولاً«مسألة ولايت فقيه هيچ اثرى  وجود نـدارد.  » تقريرا
 فرمودنـد: مـى  1استاد بزرگوار ما حضرت امام خمينى ،از اين جهت ...

وجود دارد، ولى تعبيـر  » نيابت«تعبير  4كلمات فقها [شيعه]  اساساً در
همگان موظف  :اولاً ،حكومت امر ولايت و در وجود ندارد ...» انتخاب«

ايـن   :به پيروى از ولى امر هستند؛ زيرا حكم او حكم خداسـت و ثانيـاً  
چرا كـه   ؛گونه نيست كه با ارادة آنان، ولى امر از منصب خود عزل شود

، 20و19، ش1378مظـاهري،  رود (به نصب آنان نيامده كه با عزل آنان ب
   .)141تا144ص

گفتني است كه اگر چه مرحوم منتظري به تفصيل از نظرية انتخاب اكثريت سخن به 
تاكنون كسي مانند ايشان در دفاع از اين نظريه بـذل همـت نداشـته     ميان آورده و انصافاً

بند نمانـده و در  ش پايخود رسد او بر پيمان خود بر نظرية ابداعياما به نظر مي ،است
به نظرية نظارت فقيه متمايل شده است. هر چند معتقد است نظارت فقيه با  ،اواخر عمر

اختيـارات فقيـه    در محـدوده  انتخاب اكثريت سازگار اسـت و تفـاوت آن صـرفاً    نظريه
همين مقـدار تفـاوت    ،). لكن به اعتقاد نگارنده22ق، ص1429منتخب است (منتظري، 

بـه   ،جـه بگيـريم كـه حتـي صـاحب اصـلي نظريـه انتخـاب اكثريـت         كافي است تـا نتي 
   ي خويش اقرار نموده است.أبودن رمخدوش

  مناقشه در تعميم نظريه انتخاب اكثريت 
گفته، فقيهان ديگري را نيـز در زمـرة   اند علاوه بر فقيهان پيشبرخي تلاش نموده

تي بـراي نظريـه   وجـاه  ،و از ايـن طريـق   دار نظرية انتخاب اكثريت بگنجاننـد طرف
مذكور ايجاد نمايند. از جمله فقيهاني كه ادعا شده قائل به نظريـة انتخـاب اكثريـت    
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و رهبـر  » 4شهيد مطهري«، »شهيد صدر«، »ييعلامه طباطبا«، »امام خميني«هستند، 

 ؛)207ص ،1394و مقتـدايي،   154، ص6، ش1376زاده، باشد (قاضيمعظم انقلاب مي
گنجد و لـذا  ات يك به يك اين بزرگواران در اين مقاله نميالبته بررسي تفصيلي بيان

توجه به دو مطلب را ضـروري   ،يم. با اين حالينماآن را به جاي ديگري موكول مي
  :دانيممي

 از ـ   اعـم از عقلـي و نقلـي   ـ گاه به استدلال فقهي اين نويسندگان هيچ :اول
 برخـي بيانـات و گاهـاً    سوي اين بزرگواران اشاره ننموده و اسـتدلال خـود را بـر   

اند. در حالي كه تعميم انتساب شده از سوي ايشان متمركز كردههاي ارائهسخنراني
در صورتي قابـل اعتنـا خواهـد     ؛پردازبه يك فقيه يا نظريه ،نظرية انتخاب اكثريت

بود كه بتوان التزام به لوازم نظرية انتخاب اكثريت را از سوي آنان اثبات نمود. در 
تـوان  ن صورت، صرف صحبت يك فقيه از نقـش مـردم در حكومـت، نمـي    غير اي
بايد بتوان اطلاق مقامي را در حـق ايـن بزرگـان     ،ترگيري كرد. به بيان سادهاطلاق

بـه آنـان    ،آن گيري نموده و يك نظريه را با تمام لـوازم اثبات نمود و سپس اطلاق
  نسبت داد.
تخاب اكثريت بيان كرديم، از سـوي  هيچ كدام از لوازمي كه براي نظرية ان :دوم

ران مورد پذيرش واقع نشده است. بلكه شواهدي وجود دارد كه لـوازم  ااين بزرگو
امـام   ،يادشده، مورد پذيرش فقيهان مذكور قرار نگرفتـه اسـت. بـه عنـوان نمونـه     

)، مقام معظـم رهبـري   419، ص19، ج1389امام خميني، ( »صحيفه«در  1خميني
كتـاب الاسـلام   «در  »شهيد صـدر « و )43ص ،1370اي، منهخا( »كتاب ولايت«در 

 7از امـام معصـوم   ،بر نيابت فقهـا  ،)23ق، ص1424شهيد صدر، ( »يقود الحيات
شـود و نـه   عنه متمشي مـي كنند و در نيابت، مشروعيت از ناحيه منوبتصريح مي

  يعني مردم.  ؛غير او
، 1396طهـري،  م( »حكومـت اسـلامي   اي بـر مقدمـه «در كتاب  »شهيد مطهري«
ولايتي كه از سوي خدا  ؛كنندبر ولايت فقيهان در عصر غيبت تصريح مي ،)61ص

كه فرع نظرية انتخاب، وكالت است شود. حال آنبه فقيه اعطا مي :و معصومين
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كننـد مسـألة ولايـت در    كه تأكيد مـي نيز ضمن اين »ييعلامه طباطبا«و نه ولايت. 
لي از ولايت فقيه و چگونگي آن را بـه فقـه   عصر غيبت استمرار دارد، بحث تفصي

ايشان اين بحث را  ،سف. مع الأ)96تا، ص، بيو ديگران ييكنند (طباطباموكول مي
براي نگارنده قابل فهم نيست كـه بـا    ،دهند. با اين حالاز منظر فقهي، ادامه نمي

بـر  توان با تمركـز  اين تصريح علامه بر جايگاه بحث از ولايت فقيه، چگونه مي
داران نظريـة انتخـاب اكثريـت    ، ايشـان را از طـرف  »الميزان«يك يا چند عبارت 

  قلمداد نمود!

  گيرينتيجه
، از دو آن ـ    فـارغ از صـحت و سـقم مسـتندات    ـ اعتبار نظرية انتخاب اكثريت  
آن  كـرد با هر سه رويـ كه اين نظريه  نخست اين :جهت دچار ضعف و ترديد است

اي ابـداعي بـوده و مسـبوق بـه سـابقه نيسـت. البتـه        نظريه ،، در فقه سياسي شيعهـ 
جا كه اين نظريه تلازمي با ضعف آن نظريه ندارد، لكن از آن ،نداشتن سابقه تاريخي

فقيهان شيعه مواجه شده است، باعـث   ـ  و يا حداقل مشهورـ كرد منفي تمام  با روي
كـه، نظريـه   م ايـن شود تا اعتبار علمي آن بـا ترديـدهاي جـدي مواجـه شـود. دو     مي

قرابت زيـادي بـا    ،به لحاظ مبنايي ـ  كرد سوم آندر روي خصوصاًـ انتخاب اكثريت  
جا كه در صورت وجود دو يا چند نظريـه رقيـب در فقـه    مدل سني آن دارد و از آن

گيـرد، نظريـه   شيعه، نظريه موافق اهل سنت به صورت جدي دچار ترديد قـرار مـي  
  يز دچار ضعف خواهد بود.  انتخاب اكثريت از اين جهت ن

 
  هايادداشت

سـخن گفـت،   » مـلا عبـداالله مازنـدارني   «. نگارنده به كتابي كه بتوان از آن پيرامون ديـدگاه  1

هـايي كـه   يـه و اعلام» مرحوم نائيني«، اثر »تنبيه الامه«البته تأييد او بر كتاب دست نيافت. 

ان بـا  توانـد مؤيـدي بـر موافقـت ايش ـ    اند، مـي صادر نموده» مرحوم آخوند«نوعاً با هماهنگي 

تـر  وصـول مرحوم آخوند و نائيني باشد. اگر چه از اين حيث، دسترسي به انديشه آخوند، سهل ال

  نمايد.مي
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اهالي مملكت ايـران اسـت كـه در امـور معاشـي و       هقاطب هنمايند ،مجلس شوراي ملي«دوم:  . اصل2

  ».سياسي وطن خود مشاركت دارند

 ،داندچه را صلاح ملك و ملت ميآن ،مجلس شوراي ملي حق دارد در عموم مسائل«. اصل پانزدهم: 3

و  مال امنيـت اكثريت آراء در ك پس از مذاكره و مداقه از روي راستي و درستي عنوان كرده با رعايت

 ـ  هب ،توسط شخص اول دولتهاطمينان با تصويب مجلس سنا ب  همـايوني  هصـح هعرض برسـاند كـه ب

  ».موقع اجرا گذارده شودهموشح و ب

قوانيني كه براي تشييد مباني دولـت و سـلطنت و انتظـام امـور مملكتـي و       هكلي«: اصل شانزدهم. 4

 .»تصويب مجلس شوراي ملي برسدهبايد ب ،ها لازم استخانهاساس وزارت

االله يـة من است، به نام مرحـوم آ  اسنادي الآن توي خانه«گويد: مجلس وقت مي . شوشتري نماينده 5

نوشـتند،  داشـتند مـي  ها (مخالفين شيخ) بر ميعظما آخوند خراساني يا حاج ميرزا حسين... كه اين

 ». اد از منبع خارجي بوده استآوردند... بعد فهميديم تمام اين اسنعكس مي

  ).حاكميت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوند خراساني عليرضا جوادزاده،. رجوع شود به: ( 6

عمـوم  « اند، چنين آمـده اسـت:  . در تلگرافي كه مرحوم آخوند خطاب به عموم مردم ايران داشته7

معـروف و   ناي آن بر امر بهملت ... بدانند كه جد و جهد در استحكام اساس قويم مشروطيت كه ب

 ـ   ه منزلـه نهي از منكر و رفع ظلم و اشاعه عدل و حفظ دين و دولت اسلام به آن متوقف اسـت، ب

زيـزه  عجهاد در ركاب امام زمان (صلوات االله و سـلامه عليـه) و اطاعـت حكـم بـر اتـلاف نفـوسِ        

 يـة ل آالاسـلام فـي احـوا   حيات (آقا نجفي قوچاني، » مسلمين، مثل اطاعت يزيد بن معاويه است
سـت،  چنين در تلگراف ديگري كه آن هم خطاب به عموم ملت ايـران ا ). هم88، صالملك العلام

بـذل جهـد در    داريـم. اليـوم، ...  به عموم ملت ايران حكم خدا را اعلام مي«اند: چنين بيان داشته

ر مـويي  سحنا فداء) و (اروا 7استحكام و استقرار مشروطيت، به منزله جهاد در ركاب امام زمان

) اسـت.  مخالفت و مسامحه، به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت، (صلوات االله و سـلامه عليـه  

 ).92(همان، ص» اعاذ االله المسلمين من ذلك

ارتفاع حكم اداي ماليات و لزوم اهتمـام در رفـع انقلابـات را    «مرحوم آخوند چنين است:  . متن نامه8

، بـه  ملكت اسلاميشود: اليوم حفظ ماظهار مي سلطنت اعلام كرديم. با هم تأكيداًبعد از تغيير  سابقاً

مني بـه  امنيت كامله و تمكين از اولياي دولت، متوقع و اندك انثلاب موجب مداخلـه اجانـب و دش ـ  

  ».دين مبين اسلام است

منجـر بـه   هـا،  از موارد حسبه، چيزهايي است كه تعطيلـي و رهـانمودن آن   ;. از ديدگاه نائيني9
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) و 339، ص2، جتنبيـه الامـة و تنزيـه الملـة    شود (ميرزا محمد حسين نـائينى،  اختلال نظام مي

تـرين  ترين ـ ، يكـي از مهـم   بديهي است كه بر اساس اين نوع تعريف، حكومت ـ اگر نگوييم مهم 

 باشد.امور حسبيه مي

خـودش يـا نايـب خـاص او      ـ در صورتي كه  7معصوم امام حضور دوران در بالاجماع جمعه نماز. 10

مـان  زكند. ولى در اقامه نمايد ـ ، واجب عينى تعيينى است. بنابراين، نماز ظهر كفايت از جمعه نمى 

گـر  برخـي دي  دار وجـوب تعيينـى نمـاز جمعـه و    گروهى طرف غيبت، ميان علما اختلاف وجود دارد:

و  ، ميـان ظهـر و جمعـه   دار وجوب تخييرى آن هستند؛ يعنى انسان در عصر غيبت مخير استطرف

گويند ىمدار حرمت جمعه در عصر غيبت شده و كند. گروهى طرفهر كدام را كه بخواند، كفايت مي

، 6ج ،الـوثقى  التنقـيح فـي شـرح العـروة    ابو القاسم موسوى خـويى،  سيد نماز ظهر واجب تعيينى است (

ها يت عامه فقفقها پيرامون ولا). بايد توجه داشت كه منشأ اين اختلاف نظر، تلازمي با ديدگاه 13ص

تي معه را، حجدر عصر غيبت ندارد. به همين جهت است كه تقريباً تمام قائلين به ولايت عامه، نماز 

و  231ص ،1، جتحريـر الوسـيلة  دانند (سيد روح االله خمينـي،  با وجود ولي فقيه، واجب تعييني نمي

  ).420، صانوار الفقاهةناصر مكارم شيرازي، 

كه در لسـان علمـا بـه مقبولـه شـهرت دارد (محمـد بـن         7عمر بن حنظله از امام صادق . روايت11

  ).67، ص1، جكافييعقوب كليني، 

 ، آورده است. 58، ص4. البته اين بيان روايتي است كه ابن ابي جمهور در عوالي اللئالي، ج12

  اند.از همين كتاب آورده 79. مرحوم نائيني اين رؤيا را در صفحة 13

 14ــ در تـاريخ   » CBS«در پاسخ خبرنگار شبكه تلويزيوني سـى. بـى. اس   1م خميني. اما14

 كه آيا هيچ نوعى از حكومـت كـه شـاه هـم در آن حضـور داشـته      ـ ، مبني بر اين  1357دى 

شـروطه  مكه آيا دهند و در پاسخ به اينتواند باشد، پاسخ منفي ميباشد، مورد قبول شما مى

ً پا     سلطنتي و يا چيزي شبيه به آ سـخ  ن، مورد تأييد و منظور ايشـان اسـت يـا خيـر، مجـددا

، مصـحيفه امـا  فرمايند: مشروطه سلطنتى منظور مـا نيسـت (سـيد روح االله،    منفي داده و مي

 ).337، ص5ج

انتخاب اكثريت با توحيد در عبوديت سازگار نيست. البته بحث در  به اعتقاد نگارنده، قول به نظريه .15

 طلبد و مقاله حاضر گنجايش آن را ندارد. اي مياگانهاين زمينه تحقيق جد

نمايند، در اكثريت باشند يا صـرفاً  كه به لحاظ كمي، مردمي كه از ولي فقيه حمايت مي. فارغ از اين16

 سبب تحقق قدرت براي ولي فقيه جامع الشرائط در اعمال ولايت باشند.
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: 1378 /03 /14هـاي نمـاز جمعـه،    اي در خطبـه االله العظمي خامنهية. بيانات رهبر معظم انقلاب، آ17

 يِاسـت. بـدون آرا   لااقل پايه اعمال مشـروعيت  ،دانندمى مردم را پايه مشروعيت حالا بعضى، رأى«

شـود و  پـا نمـى   مردم، بدون حضور مردم و بدون تحقّق خواست مـردم، خيمـه نظـام اسـلامى، سـرِ     

  .»ماندنمى

تأييد آن از سوي نوظهوربودن نظريه انتخاب اكثريت ـ فارغ از عدم   . به هر حال، استدلال نگارنده بر18

سـوي مبـدع    بودن نظريه يادشده ازابداعي فقيهان پيش از عصر انقلاب اسلامي ـ ، از سويي تصريح بر 

 روايات و اي در ميانآن است و از سوي ديگر، انكار برخي صاحبان فتوا نسبت به وجود چنين نظريه

  ماع خواهد بود.مخالفت آن با اج

  منابع و مĤخذ

 .قرآن كريم .1
تحقيق سـيد مهـدي شـمس الـدين، تهـران:       ،المكاسب حاشية، كاظم محمد آخوند خراسانى، .2

  ق.1406وزارت فرهنگ و ارشاد، 
  ق. 1435قم: بوستان كتاب،  ،الفقهيةالآثار آصفي، محمد مهدي،  .3
يد تبـي عراقـي، قـم: دار س ـ   تحقيـق مج  ،عـوالي اللئـالي  ابن ابي جمهور محمد بن زين الدين،  .4

 ق.1405الشهداء، 
، ;جفـي االله مرعشـي ن يةخانه آقم: كتاب ،الرسائل العشرابن فهدحلّى، احمد بن محمد اسدى،  .5

  ق.1409
قـم:  ، 2، جالمهذب البارع في شـرح المختصـر النـافع   ابن فهدحلىّ، احمد بن محمد اسـدى،   .6

  ق.1407جامعه مدرسين، 
   ق.1413قم: مؤسسه در راه حق،  ،مةرالمكاسب المح، محمد علي، اراكي .7
  ق.1409، قم: دارالعلم، 2و1ج ،الوسيلةتحرير  روح االله،سيدامام خميني،  .8
  تا.: موسسه تنظيم و نشر آثار امام، بيقم، 2ج ،كتاب البيع روح االله،سيدامام خميني،  .9
ام ام ـ ، تهـران: مؤسسـه تنظـيم و نشـر آثـار     19و 5ج ،صـحيفه امـام  امام خميني، سيدروح االله،  .10

  .1389، 5، چ;خميني
، ، قم: الشـريف الرضـي  8مصحح: بدرالدين نعساني، ج، شرح المواقف ،مير سيد شريف ،ايجى .11

  ق.1325
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ام قـم: مؤسسـه ام ـ  ، حاكميت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوند خراسـاني جواد زاده، عليرضا،  .12

  .1391، ;خميني
  م.1995شارات شادي، ت، لندن: انحكمت و حكومتحائري، مهدي،  .13
  ق.1410، 2، قم: جامعه مدرسين، چ2ج ،السرائرحلىّ، ابن ادريس،  .14
قـه  فالمعارف  ةدائر، :فصلنامه فقه اهل بيت ،»;ابعاد فقهي امام خميني«، خاتم، سيدعباس .15

  .1378 ، زمستان20و19شاسلامي، 
 مشهد مقدس: مركز چاپ و نشـر سـازمان تبليغـات اسـلامي،     ،ولايتاي، سيد علي، خامنه . 16

1370.  
 ق.1418نا، ، قم: بي6، جالتنقيح في شرح عروة الوثقيي، سيدابوالقاسم، خوي .17
  .1358، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، اسناد خانه سدانرائين، اسماعيل،  .18
، 2ج ،رساله و لايحـه دربـاره مشـروطيت)    18، رسائل مشروطيت (نژاد، غلام حسينزرگري .19

  .1374نا، تهران: بي
ان: تهـر  ،رسائل مشروطيت (مشروطه به روايت مخالفان و موافقان) نژاد، غلام حسين،زرگري .20

  .1387مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، 
  ق.1421، 7، قم: مؤسسه امام صادق2ج ،مفاهيم القرآنسبحاني، جعفر،  .21
 مؤسسـة الدوليـة  بيـروت:   ،فـي الاجتمـاع السياسـي الاسـلامي    شمس الدين، محمد مهـدي،   .22

  ق.1419، 2للدراسات، چ
 الدوليـة  سسـة ، بيـروت: مـؤ  فـي الاسـلام   ةنظام الحكـم والادار مس الدين، محمد مهـدي،  ش .23

  ق.1411، 2للدراسات، چ
  .ق1424بيروت: دارالتعارف للمطبوعات،  ،الاسلام يقود الحياتشهيد صدر، محمد باقر،  .24
 ق.1415، قم: كنگره شيخ انصاري، 3ج ،كتاب المكاسبشيخ انصاري، مرتضي،  .25
  ق.1410قم: دارالمفيد،  ،المقنعةمحمد،  مفيد، محمد بنشيخ  .26
  .1363تهران: رسا،  ،ولايت فقيه: حكومت صالحانصالحي نجف آبادي، نعمت االله،  .27
مي جا، شركت سهابي ،بحثي درباره مرجعيت و روحانيتطباطبايي، محمد حسين، و ديگران،  .28

  تا.انتشار، بي
لعربـي،  ابيروت: دارالكتـب   ،الفتويفي مجرد الفقه و  يةنهاالطوسي، ابوجعفر محمد بن جعفر،  .29

  ق.1400، 2چ



103 

 

 

كاو
وا

 ةنيشيپ ي
ظر

ن
 هي

ثر
 اك
اب

تخ
ان

ي
 ت

اند
در 

ي
يفق شه

ان
ه

يش 
 / عه

مي
اس

د ق
حم

م
 

: تحقيق محمـد جـواد حسـيني، تهـران     ،تجريد الاعتقادطوسي، نصير الدين، محمد بن محمد،  .30
  تا.مكتبة الاعلام الاسلامي، بي

سـيد علـي اكبـر واعـظ،      ترجمـه  ،ميزان حـق  7عليطوسي، نصير الدين، محمد بن محمد،  .31
  .1386تهران: منير، 

  م.1996شرح علي بو ملحم، بيروت: الهلال،  ،السياسة المدنيةنصر، فارابي، ابو  .32
، قـم:  ايضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعـد فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف،  .33

  ق.1387مؤسسه اسماعيليان، 
كويـت: مؤسسـه محمـد رفيـع حسـين،       ،المسـائل المسـتحدثة   فياض، محمد اسـحاق،  . 34

 ق.1426
  .1394، تهران: نشر ني ،تجدد در آستانهفيرحي، داود،  .35
، زمسـتان  6، شفصـلنامه حكومـت اسـلامي   ، »اعتبـار رأي اكثريـت  «زاده، كاظم، قاضي . 36

1376. 
تحقيـق سـيد مهـدي حسـيني مجاهـد،       ،الملك العلام يةحيات الاسلام في احوال آقوچاني،  .37

  .1392تهران: نشرعلم، 
 .1385تهران: كوير،  ،سياست نامه خراسانيكديور، محسن،  .38
، 2، چ:قـم: مؤسسـه آل البيـت    ،جامع المقاصد في شرح القواعـد كي، على بن حسين، كر .39

  ق.1414
  .1384تهران: اميركبير،  ،تاريخ بيداري ايرانيانكرماني، محمد بن علي،  .40
  ق.1407، 4، تهران: دارالكتب، چ1ج ،الكافيكليني، محمد بن يعقوب،  .41
  .1396را، تهران: صد ،اي بر حكومت اسلاميمقدمهمطهري، مرتضي،  .42
 المعـارف فقـه   ة، دائـر :مجله فقه اهل بيـت  ،»;ابعاد فقهي امام خميني«مظاهري، حسين،  .43

  .1378، 20و19شاسلامي، 
 م.1979بيروت: دار الملايين،  ،لة الاسلاميةالخميني و الدومغنيه، محمد جواد،  .44
  .1394، 7تهران: دانشگاه امام صادق، حكومت و جامعه اسلاميمقتدايي، عباس،  .45
  ق.1425، 7قم: مدرسه امام علي بن ابيطالب ،انوار الفقاهة، رم شيرازي، ناصرمكا .46
  ق.1422، 7طالبقم: امام علي بن ابي ،بحوث فقهية هامةمكارم شيرازي، ناصر،  .47
  ق.1429قم: ارغوان دانش،  ،حكومت ديني و حقوق انسانمنتظري، حسينعلي،  .48



104  

ل 
سا

ت
يس

ب
رم
چها

و
/ 

ارة
شم

 
رم
چها

/ 
پي

پيا
94

 

 

 
  ق.1409، 2نشر تفكر، چ ، قم:1ج ،الفقيه ولايةدراسات في منتظري، حسينعلي،  .49
  .1381تهران: ذكر،  ،مشروعيت حكومت مباني ،موسويان، ابوالفضل .50
  ق.1429، قم: نشر اسلامي، 3ج ،هية الاسلاميةلالولاية الامؤمن، محمد،  .51
، قـم: جامعـه   2آملـى، ج ، تقريـر ميـرزا محمـد تقـى     المكاسب و البيـع نائيني، محمد حسـين،   .52

  ق.1413مدرسين، 
، مكتبـة المحمديـة  ، تهـران:  1ج ،منية الطالـب فـي حاشـية المكاسـب     ين،نائيني، محمد حس .53

  ق.1373
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